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 چکیده

)برر  « مروراییمم »به طور سنتی دو موضع متضاد فلسفی در ارتباط با ارزیابی هنر و پیوند میان اخلاق و هنرر وورود دارد    

بایسر  توسر    ی زیباشناسی هنر میها ارزش. طبق موراییمم، گرایی()بر اساس استقلال« اتونامیمم»و  اساس اصول اخلاقی(

ی اخلاقی مشخص شود. در مقابل، در شیوه اتونامیمم به کار بستن اصول اخلاقی برای ارزیابی هنر صحیح نیسر   ها ارزش

این مقایره نرریراا افلاطرون را بره عنروان       ی زیبایی شناختی آن اس .ها ارزشدهد ی  میو تنها چیمی که به هنر موضوع

های کان  را به عنوان نماینده مخایفان پیوند ایرن دو، مرورد واکراوی قررار     فیلسوف معتقد به پیوند اخلاق و هنر و دیدگاه

شده نرریاا افراطی فوق اسر ، برر آن اسر      داده و در پایان با ارائه نرریه ودیدی که در واقع حد وس  و نمونه تعدیل

پوشانی دارند و باید در کنرار مشرروعی  ارزیرابی اخلاقری     شناختی و اخلاقی یک اثر هنری نقش همی زیباییها ارزشکه 

 شناختی آن را نیم در نرر داش .های زیباییآثار هنری، ونبه

 شناسی نامیمم، زیباییهنر، اخلاق، موراییمم، اتو های کلیدی: واژه
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 مقدمه

های دور یکری از  نسب  میان اخلاق و هنر از گذشته

مباحث مهم در محافل فلسفی و هنری بروده و مناقشراا   

و مجرراد ا فراوانرری دربرراره ایررن دو در طررول ترراری    

اند که هنر،  اندیشه بشر رخ داده اس ، برخی بر آن بوده

ق بره  خلاقی  آزاد و آفرینشگری هنرمند اسر  و اخرلا  

سازد و یذا هنر و اخلاق راه و  ای هنر را محدود می گونه

پیمایند. از دیگر سوی برخری هنرری    روشی وداگانه می

اند که در وه  رشرد و تعرایی    را متعایی دانسته و ستوده

بشررر باشررد کرره از منرررر آنرران هنررر بررا اخررلاق پیونرردی   

 یابد.  ناگسستنی می

ن هنررر و مسررتقیمی میررا   گررروه اول معتقدنررد راب رره 

کارهای اخلاقی و یرا ضرد اخلاقری نبایرد وورود داشرته       

باشد. اگر هنرمندی بخواهرد برا هنررش کرار اخلاقری را      

ترویج دهد، دیگر هنرمند نیس ، بلکه مبلغ اس ، و اگر 

کاری غیراخلاقی را ترویج دهد، خلافکار اس . هنر بره  

بایرد برا تلاشرهای    »خاطر خود هنر ایجراد شرده اسر  و    

برررای اخلاقرری کررردن زشررتی و زیبررایی  صررورا گرفترره

تنها »گویند  و گروه دوم می( 22)شوآن  «مخایف  کرد.

تواند به عنروان زیبرا    آن چیم که متضمن خوب اس  می

 (1331)زویتسر، «شناخته شود.

برای تبیین راب ه اخلاق و هنر نخس  به تعریف هنر 

و ماهیرر  آن پرداخترره و برره وهرر  بررداه ، از تعریررف 

ایررم. در ادامرره پررر از بررسرری  نرر نمررودهاخررلاق صرررف

هرای دو نفرر از موافقران و مخایفران پیونرد میران       دیدگاه

اخلاق و هنر )افلاطون و کان ( به ارائره نررر مخترار بره     

چررا کره تبیرین     .نروان نررر معتردل و مقبرول پررداختیم     ع

ذاترا مقردس بسریار    ارتباط اخلاق و هنر به عنوان دو امر 

 .اس  اغماض حائم اهمی  و غیر قابل

 

 پیشینه تحقیق

بسیاری در این زمینره  تحقیقاتی  تاب و آثارتاکنون ک

مقایه هنر و اخرلاق  توان به  می ن وملهشده که از آارائه 

از طاهره کمرایی زاده، راب ره هنرر و اخرلاق از دیردگاه      

افلاطون و تویستوی از مجید باوردی و مهری چنگیمی، 

 اشاره نمود.ری و آثار استاد شهید مرتضی م ه

 

 روش تحقیق

توصرریفی برروده و ابررمار  -روش ایررن تحقیررق تحلیلرری

کره برا    اس  گردآوری اطلاعاا اسنادی و کتابخانه ای

 م ایعه کتب و مقا ا مربوطه به دس  آمده اس .

 

 تعریف هنر و ماهیت آن

برای تعریرف هنرر چنرد مشرکل وورود دارد. یکری       

ی از هنررر ووررود نرردارد کرره اینکرره مفهرروم وررامع و مررانع

مصادیق هنر را تح  پوشرش خرود قررار دهرد و دیگرر      

اینکه توافق کلی و مشخصی بر سر اثر هنری با اثرر غیرر   

هنری ووود ندارد. برای مثال گروهی برازیگری را هنرر   

کننررد و گروهرری آن را نرروعی تقلیررد  نرراب معرفرری مرری 

 کنند.  دانند و فاقد ارزش هنری قلمداد میرفتاری می

نوع نگاه انسان به هسرتی و   هر حال، تعریف هنر به  به

طبیع  و رمم و راز عایم و ترلاش بررای کشرف و ابرراز     

 آن در قایبی زیبا و هنری بستگی دارد. 

ترروان ماهیر  هنرر نامیرد، مفهرروم     آن چره را کره مری   

زیبررایی اسرر . ایررن نرررر، اصررلی ترررین و مقبررول ترررین  

ز، مرورد اهتمرام و   دیدگاه در زمینه هنر اس  و از دیربرا 

اسر . برر همرین     تووه بمرگان عرصره فلسرفه هنرر بروده    

برره پرسررش « هنررر چیسرر  »اسرراس اسرر  کرره پرسررش  

، تبدیل می شود و صراحب نررران بره    «زیبایی چیس  »

آن توورره مرری کننررد. برپایرره تعریررف زیبررایی، تعریررف  
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خاصی برای هنر ارائه می شود و اشکال مختلرف هنرری   

سرته بنردی شرود. بررای نمونره،      بر این اساس می تواند د

زیبا آن چیمی اس  کره مفیرد   »افلاطون معتقد اس  که 

هگرل،  ) «باشد و هر چه زیران آور اسر ، زشر  اسر .    

هنرر  »برعکر، کان  بر این نررر اسر  کره     (13  1323

عبارا از یرک نروع برازی و یرک فعاییر  ومشر له ای       

خودی خود، م بوع و خوشایند بوده، غیر از  اس  که به

  (32  1331 فلیسین، ) «، هدف دیگری ندارد.خود

آیرد تعریرف   همانگونه که از تعراریف فروق برر مری    

افلاطون و کان ، این دو فیلسوف متقدم و متأخر غربری  

از مفهوم هنر و زیبایی کاملاً متفاوا اس ؛ یکی هنرر را  

ای ناگسسرتنی برا امرور خیرر و اخلاقری      در پیوند و راب ه

نهد و هنرر  را بر عهده هنر نمی داند و دیگری رسایتیمی

کند. برای توضیح بیشتر بره بیران   را برای هنر تعریف می

هررای ایررن دو در خصررو  نسررب  میرران هنررر و دیرردگاه

 پردازیم.اخلاق می

 

 (میلادپیش از  374ـ  724) 1افلاطون
افلاطررون اویررین کسرری اسرر  کرره پیرامررون زیبررایی   

نرریاا خرود  شناسی هنر به بحث پرداخته و در این باره 

ای اسر    افلاطون از ومله فلاسفهرا م رح ساخته اس . 

دانرد و از   س ح اخلاقی وامعه مییکه غای  هنر را ارتقا

کنرد. او   این طریق میان اخلاق و هنر ارتبراط ایجراد مری   

اخلاق را براساس زیبایی معنا کرده و بر این براور اسر    

 که حرّ زیباطلبی یک فضریل  اسر  کره انسران را بره     

 2کشاند.خواهی می عدای 

                                                           
 )انگلیر( نماینده گروه هنر اخلاقی .1

افلاطرون معتقرد اسر  فقر  سره چیرم ارزش دارد  عردای ، زیبرایی و          .2

سرفه اخرلاق، اسرتاد    رك  فلحقیق ؛ و مروع ایرن سره چیرم خیرر اسر .      

 21م هری،   

ای سررمدی قائرل    برای زیبرایی سرچشرمه  « افلاطون»

های وابسرته   اس . ایده زیبای م لق از نرر او ایده پدیده

به کل اسر . زیبرایی از نگراه افلاطرون، زیبرایی طبیعری       

هنر از منرر اس  که در آن ایده زیبایی بیان شده اس . 

رفر ،  ( یعنر  روگ mimesisمتافیمیک یک میمرمیر ) 

تقلید یا محاکاا اس  و م  توان گف  حکرایت  اسر    

 .(12، 1) افلاطون، ج از چیمها و پدیدارهاى محسوس

ها مرهر کمال اسر  و نررامی هماهنر      دنیای ایده

های افلاطون فق  در آثار هنری  دارد. زیبایی در مکایمه

خروانیم   شود. آنچه مرا امرروز اثرر هنرری مری      مجسم نمی

هرای کرار و توییرد آدمری      از نتیجره برای افلاطون یکری  

( یررا فررن وررای   Tekhne« )تخنرره»اسرر  کرره در حررد   

آوری  های فن گرف  و هیچ تفاوتی با دیگر فرآورده می

انسانی نداش . افلاطرون بارهرا در آثرارش زیبرایی را از     

دیرردگاه سررودمندی بررسرری کرررده اسرر . در رسررایه     

 کنرد و  ، افلاطون زیبایی را با عشق توصیف می«ضیاف »

خوانرد. بره نررر افلاطرون هنرر و       آن را معلول عشرق مری  

هنرمنرد  « از خود به درشدگی»آفرینش زیبایی محصول 

در یحررره آفرررینش هنررری اسرر . در آثررار افلاطررون      

گرردد. وی   از اثر هنری ارائه می« کارکرد گرا»برداشتی 

معتقرد اسرر  کرره شرراعر )هنرمنرد( بایررد در اشررعار خررود   

قرانون شایسرته و زیبررا و    م لبری را بیراورد کره برره حکرم    

 خوب باشد.

افلاطون بر نرم و تناسب در اثر هنرری تأکیرد دارد.   

دهرد و  وی اثر هنری را با سودمندی و نیکری پیونرد مری   

افلاطون مردعی بروده کره     3زند.هنر را با اخلاق گره می

                                                           
 زیبرایی شناسری و دریافر    »فلاسفه معاصر که به ارتباط نمدیک میان  .3

هرا بره وایرن بروس،      توان از میان آن  اند، فراوانند. می تأکید کرده« اخلاقی

نوئل کارول، گریگوری کروری، ریچرارد ایردریج، آیرریر مرورداك،      
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در وهرررران و سرررراح  هسررررتی نرمرررری فراحسّرررری و  

سر .  گرایانه ووود دارد که در ب ن آن وراری ا  اخلاق

تواند ارزشمند باشد که به این  می گوید هنر زمانی می او

 قاعده پایبند باشد و فراتر از آن نرود.

به طررح  « ومهوری»افلاطون در کتاب مشهور خود 

مبانی اخلاقری خاصره تعلریم و تربیر  و وایگراه آن در      

 وادی هنر پرداخته اس . وی معتقد اس  ووانران حتمرا  

  قررار گیرنرد و نبایرد بره     بایس  تح  تعلیم و تربیر  می

وی در بخش دیگر به مقویه شعر و  حال خود رها شوند.

پردازد و در آنجرا نیرم همرین     می شاعری )هنر و هنرمند(

خواهرد ترا از    مری  کند و از شراعران  می مسایه را پیگیری

قدرا تصویرسازی و تخیل خود سود وویند ترا وییفره   

دنبرال کننرد.    خ یر تعلیم و تربی  را به عنوان غای  هنر

او در مقررام ارزش گررذاری وییفرره شرراعران را در ایررن   

داند، چرا کره معتقرد اسر  مقرام مباحرث       می وه  با 

اخلاقرری و تربیترری حترری بسرریار بررا تر از حقیقرر  م لررق 

اسرر  و از آنجررایی کرره شرراعران آنچنرران در قیررد طرررح 

 کننرد  مری  حقایق محر  نیسرتند و در عرایم خیرال سریر     

ل تربیتی تووره نشران دهنرد و اشرعاری     توانند به مسای می

 هدفمند و مفید را تویید کنند.

افلاطرررون از دو منررررر متافیمیرررک و اخرررلاق بررره    

کایبدشکاف  چیست  و بنیان هنر، به ویژه شعر و موسیق  

شرعر و  »عصر خویش پرداختره و هنرر را در سره بخرش       

« موسرریق  و رامشررگرى»و « عشررق و زیبررای »، «داسررتان

هرای او برا تووره بره     ؛ ترتیرب رسرایه  خلاصه کرده اس 

 تاری  نگارش، بدین قرار اس  

شرعر و داسرتان  آپویرو)ى )دفاعیره(، گرگیراس،       -1

 ایون، ومهورى، قوانین.

                                                                                    
 فجرین  هیلاری پوتنام و سروزان  بام، فرانک پایمر، وان پاسمور، مارتانوز

 اشاره کرد.

عشررق و زیبررای   گرگیرراس، هیزیرراس بررمر ،     -2

مهمان ، فایدون، ومهرورى، فایردروس، تره ئره تتروس،      

 سوفیس ، فیلبوس، تیمایوس، قوانین.  

 ان ، ومهورى، قوانین.موسیق   مهم -3

نکترره حررائم اهمیرر  در آثررار افلاطررون تلفیررق هنررر و 

برره « یرون »و« مهمررانی»هرای  اخرلاق اسرر  کره در رسررایه  

کاپلسرون، ج  ) روشن ترین و زیباترین ووه متجلیّ اس 

1 ،112). 

از نرر افلاطون هر دو نوع هنر )شعر و موسریقی( در  

 کرره واوررد موضرروعاا اخلاقرری باشررند، برررای  صررورتی

آموزش و پرورش ووانران سرودمندند. امرا در غیرر ایرن      

صورا برای هنرهای زیبا ارزشی قائل نیس ، بلکه آنها 

 راند. زیرا براور  می خود آرمانشهررا زیانمند دانسته و از 

دارد که کرار هنرر نقاشری و نمرایش نامره بیران حقیقر         

برداری و تصویرسازی یرا تقلیرد از آن    نیس ، بلکه کزی

بلکه تقلید از سایه و فرع  ،اس ؛ آن هم نه تقلید از اصل

و تقلیررد از محسوسرراا پسرر  و فرومایرره. برره برراور وی  

محسوساا به هیچ ووه اصل نیستند، بلکره خرود شربه و    

یرا در عرایم    عرایم مثثلرل  قیقتی کره در  تقلیدی هستند از ح

معقو ا قررار دارنرد. ایرراد دیگرر افلاطرون بره شرعر و        

اس  که این هنرها احساسراا   نگارگری و موسیقی این

انگیمند و هرر چیرمی کره احساسراا      و عواطف را برمی

انسان را برانگیماند از متان  و وقار و اخرلاق دور اسر    

حترری  گررردد. او و مووررب سسررتی و زبررونی نفررر مرری 

بخشی هنر را نیم قبول دارد، اما در نهای  این یذا  یذا

نررد بخشرری را مایرره سسررتی نفررر و برررای اخررلاق زیانم  

Utopia« )شهر آرمرانی »توصیف داند. افلاطون در  می
 ) 

هررای هنررر فرررا  گررذار را برره طرررد بسرریاری از گونرره قرانون 

خوانرد کره مبنرای اصرلی آن ولروگیری از انحرراف        می

اگر بخرواهیم در وامعره، نررم و    »اخلاقی ووانان اس   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AB%D9%84&action=edit&redlink=1
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قانون حکمفرما باشد به شاعر مقلد اوازه ورود به کشور 

هرا و آرزوهرای پسر  را بیردار      یرا او میلنخواهیم داد ز

 «سرازد.  کند در حایی که خرد و اندیشه را ناتوان مری  می

افلاطون ابتدا شرعر تقلیردی و در ادامره     (212 )افلاطون،

دانرد   بحث کل هنر شعر را از یحاظ اخلاقی مرردود مری  

اشعاری که مضمونشان ستایش خداوند و تحسرین  »مگر 

افلاطرون عرلاوه برر     (213، همران )«مردان شریف باشرد. 

هرای آثرار هنرری را نیرم در شرهر خرود        شعر دیگر گونه

وران  باید نرایر همره هنرمنردان و پیشره    »کند   محدود می

باشیم و نگذاریم خواه در نقاشی و پیکرسازی، خواه در 

آورنرد،   معماری و خرواه در آثرار دیگرر کره پدیرد مری      

شرتی  گسیختگی و پسرتی و ز  صفاتی ناپسند از قبیل یگام

 (2011)همان،  «را نمایان سازند.

علیرغم دیدگاه تنرد افلاطرون در مرورد پیونرد میران      

گرایران  ، دیدگاه وی در مقایسره برا اخرلاق   اخلاق و هنر

م( از سبک نسربتاً  1111ر  1121) 0افراطی چون تویستوی

ملایم و معتدیی برخوردار اس  که بررای روشرن شردن    

شریوه ارزیرابی   این موضوع دیدگاه این دو فیلسروف در  

 شود.هنر و اخلاق مقایسه می

برا مقایسره   « سرزرز ها وران »و « آن شزرد»افرادی چون 

آراء افلاطرررون و تویسرررتوی هرررر دوی آنررران را ورررمو  

طرفررداران ق عرری و مرردافعان اخررلاق گرایرری معرفرری     

در حاییکره افلاطرون چرون     (23  1312 شزرد، )کنند. می

 تویستوی اخلاق گرایی افراطی نیس .

در ووود ارتباط محکرم و ق عری کره افلاطرون      ایبته

تروان شرک کررد، ویری      بینید نمری  میان هنر و اخلاق می

ترر بتروان بره تمرایم میران نررر وی و        شاید با نگاهی دقیق

تویستوی پی برد. در این مباحث اغلرب مسرائل اخلاقری    

مربروط بره مضررمون هنرر بررا مسرائل اخلاقرری مربروط برره      

                                                           
 نویسنده، فیلسوف و فعال سیاسی اوتماعی روس. 11

وه به دیردگاه تویسرتوی   شود. با تو تأثیراا آن خل  می

یابیم وی با تووه به آثار منفی اخلاقی بعضی آثرار   درمی

پردازد و در واقرع اخرلاق    هنری به نقد و ارزیابی آن می

دهرد.   را در میان معیارهای ارزیابی اثر هنرری ورای مری   

ی اخلاقی و دینی سازگار بود، ها ارزشاگر اثر هنری با 

حکوم دانس . گرویی  هنر متعایی اس  وا ّ باید آن را م

برررای تویسررتوی مهمترررین معیررار اخررلاق اسرر  و نرره     

اثرر  « تویسرتوی »شناسی دیگر. از نرر  خصوصیاا زیبایی

هنری باید براساس با ترین معیارهای دینی زمان، مرورد  

قضاوا قرار گیرد. هنر وا  و ارزشمند هنری اس  کره  

 احساس برادری و در کنار هم بودن را منتقل کند. یا بره 

یرررررذا یگرررررانگی معنررررروی برررررا »قرررررول خرررررود او 

. وی تررا آنجررا پرریش   (21  1332 تویسررتوی،)«دیگررری

رود کرره هنررری را کرره دارای ایررن ویژگرری نباشررد    مرری

آثرار خرود همچرون     دانرد و حتری    مصیب  اوتماعی مری 

 کند. را محکوم می« ون  و صلح»

ای دیگرر روشرن    اما با نرر بره آثرار افلاطرون مسرئله    

ون بره آثرار اخلاقری هنرر بسریار      شود، هرچنرد افلاطر   می

تووه دارد و در شهر آرمانی به سانسور بسریاری از آنهرا   

تروان گفر  افلاطرون     کند یریکن بره سرختی مری     امر می

ی اخلاقری را در  ها ارزشگرایان افراطی  همچون اخلاق

شناسرری یررک اثررر هنررری قرررار  ی زیبرراییهررا ارزشمیرران 

هرای   دهد. هرچند بره نررر او بایرد بسریاری از صرحنه      می

را حذف کرد و سزر  (odyssey)(و ادیسه Iliad)ایلیاد 

تروان از سرخنان    به ووانان شهر عرضه کررد یریکن نمری   

افلاطررررون شرررراهدی آورد کرررره وی ارزش هنررررری و  

بنرابراین   را زیرر سرلال ببررد   « هرومر »شناختی اثرر   زیبایی

ارزش بخوانرد   شاید افلاطون اثرر را از نررر اخلاقری بری    

 .نیس  ییکن منکر زیبایی آن
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تویستوی هم مانند افلاطون معتقرد اسر  هنرر دارای    

اثری آنی و مستقیم برر عواطرف مخاطبران اسر  و ایرن      

تأثیر عاطفی دارای اهمیر  اخلاقری اسر . فقر  هنرری      

که عشق برادروار و احساساا ساده زندگی مشترك را 

دهد براستی نیک اس . هنری کره احساسراا     انتقال می

نخررروا، میرررل ونسررری، و  ناپسرررند اخلاقررری از وملررره

کنررد مررردود اسرر . ناخرسررندی از زنرردگی را ایقررا مرری 

تویستوی، همانند افلاطون، بیشتر هنرهایی کره در زمران   

-خودش بسیار مورد تحسین و ستایش بودنرد مضرر مری   

گوید که اگر بخواهیم نیرروی برایقوه هنرر را    انگارد. می

بایفعررل گررردانیم، هنررر و هنرمنرردان هررر دو بایررد ت ییررر   

ذیرند. ییکن با آن وضوحی که افلاطون نگررش خرود   پ

کند، تویستوی نرر خرود   را در یک متن سیاسی ارائه می

کند، هر چند چگونگی وامعه انسرانی ذهرن   را ابراز نمی

هنررر »دارد. کترراب  تویسررتوی را برره خررود مشرر ول مرری  

ای کره ومهرور   یک دوی  آرمانی را به گونه« چیس  

از  (23)همان، کنرد. یدهد وصرف نمر   افلاطون نشان می

آن مهمتر، شررح تویسرتوی از محتروای اخلاقری هنرر از      

توصیف افلاطرون متفراوا اسر . افلاطرون کره هنرر را       

انگارد، محتروای اخلاقری   برداری )یا بازنمایی( می نسخه

شرررود و برررویژه در انرررواع را در آنچررره برررازنموده مررری

بیند. تویستوی، که به یرک نرریره   شخصیتهای مصور می

مایی ساده معتقد اس ، همواره محتوای اخلاقی هنر فران

-کنرد. افلاطرون مری   را از نرریه احساساا توصیف مری 

مبرا ا یرا   گف  که چیم خواندن دربراره شخصریتی بری   

مبا ا بر روی صرحنه موورب   دیدن یک شخصی  بی

-مبا ا شوم؛ ویی تویستوی میشود که من خود بی می

ا تی را تصرویر  مبای که شخصی  بیگف  که نویسنده

مبا تی اس  و از طریق کترابش   بی کند خود گرفتارمی

از آنچره  زد. سرا خواننده را به احساساا خرود مبرتلا مری   

گرررا  بازگفترره شررد برره خرروبی آشررکار اسرر  کرره اخررلاق

گرایرری و  خوانرردن افلاطررون بررا تعریفرری کرره از اخررلاق  

گرایران در راب ره برا هنرر و اخرلاق ارائره        دیدگاه اخلاق

ای نیس . هر چند که  شبهه سان و بی دیگر کار آ کردیم

شک موافق استقلال هنری بره شرکل افراطری آن هرم      بی

 نیس .

 

 (1427ـ1087) 5کانت

از قرن هجدهم اعتقاد بره پیونرد میران اخرلاق و هنرر      

کمرن  شد و فلاسرفه ای چرون کانر  پرچمردار ایرن      

زیبررا آن اسرر  کرره یررذتی را  »برراور شرردند. از نرررر وی  

رها از بهره و سرود، بری مفهروم و همگرانی کره       بیافریند

  1،1331)سیدحسرینی، ج «چون غایتی بری هردف باشرد.   

کان  میان امر م بوع، امر خیر و امر زیبرا تفراوا    (103

 شود و بدین شریوه میران هنرر و اخرلاق وردایی      می قائل

ناشری  نادیده گرفتن ارتباط میان اخلاق و هنر  افکند. می

وی در تعریرف و دفراع از ارزش   متعصبانه  های از تلاش

انکرار   ذاتی هنر اس ، که هر ردپرایی از ابمارانگراری را  

کند که زیبایی شناسی حاصل، اغلب خود شرکلی از    می

آمیم تحویرل داده اسر  کره نتیجره آن     فرماییسم تعصب

 رواج گرایش هنر برای هنر در میان فلاسفه غربی اس .  

ی فررم و محتروا،    و راب ره  «هنرر بررای هنرر   »موضوع 

ایرن بحرث از    2یکی از مسائل مهم در فلسفه هنرر اسر .  

هرای کانر     زمانی شکل تئوریک پیدا کرد که دیردگاه 

راوع بره هنرر خرود بره خرود بره نروعی فرماییسرم منجرر          

 (1330احمدی،)شد.

                                                           
 گذارهنر آزاد یا هنر بدون اخلاق )هنر برای هنر(پایه .1

بنجامین کنستان نخسرتین کسری اسر  کره هنرر را بررای هنرر و بردون          .2

 کند. می هدف توصیف

http://honar.110mb.com/art010.htm
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این نرر در اندیشه کان  بوده  بنابراین ریشه و اصل 

 اس . به طوری که او غای  هنر را در نفرر هنرر تلقری   

از نرر وی زیبایی غایتی اس  که غای  نردارد   کرد. می

 که این اساس شعار هنر برای هنر اس .

حداقل دوشررط از چهرار شررطی کره کانر  بررای       

اس عقیرده )هنرر بررای    زیبایی بیان کرده بود، بنیان و اسر 

هنر( قرار گرف . یکی از شرای  زیبرایی از نررر کانر     

آن بود که یذا حاصله از درك شیئی خایی از هرگونه 

نفع و غرض باشد. شرط دیگر آن بود که غائیر  بردون   

غای  باشد. یعنی متناسب بودن یک اثر با مقصرود، بری   

 آنکه هدف و غایتی در میان باشد.

کنررد و اخررلاق را هررم رد مرریکانرر  غایتمنرردی در 

معتقد اس  رفتار اخلاقی فی نفسه غای  اسر  بنرابراین   

هر عملی که برای رسیدن به هردف انجرام شرود، رفترار     

شرود. انسران اخلاقری کسری اسر       غیر اخلاقی تلقی می

که عمل خوب را به عنوان تکلیف انجام دهد و نه بررای  

تفاده رسیدن به غای  و نه چیم دیگرر. اصرو ً کانر  اسر    

پسرندد و آن  ابماری چه از انسان و چه از اخلاق را نمری 

-کند و به همین دییل اگر هنر را برای هنرر مری  را رد می

خواهد، انسان را نیم بررای انسران و اخرلاق را فری نفسره      

 کند.برای اخلاق توصیف می

کان  کره بره قرول خرودش توسر  دیویرد هیروم از        

بررر مسررایل گرررا بیرردار شررده و نگرراهی نررو خررواب وررمم

اوتماعی، مذهبی، هنری و به ویژه اخلاقی یافتره اسر ،   

تروان  گرذاری نمرود ب وریکره مری    فلسفه اخرلاق را پایره  

هرای اخلاقری و   هرا و مشررب  گف  تمام مکاتب و نحلره 

مذهبی و فرا مذهبی بره نروعی از ایشران مترأثر شردند ترا       

های کلیسا نیم ترا حردودی برا تکیره برر      وایی که اندیشه

ان  محفوظ مانده و ادامره حیراا داده اسر .    دیدگاه ک

کان  با ارائه نرریه عقل عملی در صدد ارائه اخلاقیراتی  

 پردازد. شد که به وسیله آن به اثباا ووود خدا می

های چهراردهم و پرانمدهم مریلادی    با نگاهی به سده

و مقایسرره آن  در اروپررا و بررسرری آثررار هنررری آن دوره

یر و نفوذ و رواج نرریره هنرر   آثار با آثار هنری قرون اخ

گرایرری در ارزیررابی آثررار هنررری  برررای هنررر و اسررتقلال 

(autonomism) یرابیم کره هنرمنردان آن زمران از      درمی

رسرریدند و امررروزه مسرریر کمررال برره زایررش هنررری مرری  

هنرمندان کمتر به رعای  اصول اخلاقری در خلرق آثرار    

 سر  ها ارزشپایبندند و حتی بیشتر آثارشان مخرب این 

پیررامی در ارزشرری و شرراید اساسرراً برری هررویتی، برریو برری

 زند.آثارشان موج می

برای نمونه به معرفی یکی از مکاتب وابسته به اینک 

 شود. می نرریه هنر برای هنر اشاره

 

 (Parnasse)4مکتب پارناس

در نیمه دوم قرن نوزدهم، مکتب پارناس به گروهی 

 Leconte) از شاعران ووان برا رهبرری یوکنر  دوییرل    

del Isle)  برخاسته  رمانتیسماطلاق شد که به مخایف  با

قرار « هنر برای هنر»بودند و تح  تأثیر تفکراا و آیین 

داشتند و هدف آنان ارائه هنر درحد کمال و رسیدن بره  

 تیرررهزیبرررایی م لررروب و آرمرررانی برررود. تئوفیرررل گو   

(Theophile Goutie ) از پیشگامان این مکتب، پارناس

، بره معنرای   هنرر بررای هنرر   کنرد    را اینچنین تعریف می

هرگونرره نگرانرری و دغدغرره فکررری بجررم  هنررری آزاد از

یعنی آنان بدون تووه به موضوع، محتروی   زیبایی اس .

آنهرا   دهنرد.  ف، تنها به ونبه زیبایی اثر اهمی  میو هد

                                                           
سرر  کرره نرره دختررر خرردای  پارنرراس در اسرراطیر یونررانی نررام کرروهی ا  .3

علررم، هنررر و ادبیرراا اسرر  در آن  ( کرره ایهررهZeusای یونرران ) اسرر وره

 اقام  دارند.

http://honar.110mb.com/art015.htm
http://honar.110mb.com/art010.htm
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معتقدند هنر را باید تنهرا بره خراطر خرود هنرر تحسرین و       

ای را انترار نداش  و  ستایش کرد و از آن هیچ استفاده

تنها به دنبال زیبایی هنرر برود. در واقرع هنرر بایرد آزاد و      

بره  »گویرد    مستقل باشد. تئوفیل گوتیه در این مورد می

اینکه، هنر مفید و سودمند شرد، زیبرایی و ارزش   مح  

دهرد و تنهرا فایرده هنرر زیبرایی آن       خود را از دس  می

 )همان(«اس .

پیروان این مکتب برای بیان تفکراا و عقایرد خرود   

هنر شعر را برگمیدند. چون از نررر آنران وقتری کرلام و     

 شود. فکر به اوج زیبایی برسد در قایب شعر یاهر می

، بیران و قایرب گفترار    ��� در انتخاب وا)ه ��� پارناسین

خواسرتند بره    دادنرد. آنران مری    دق  زیادی به خرج می

زیباترین شکل ممکن، هنرشان را به خواننده ارائه دهنرد  

و در ایررن میرران محترروای شررعر برایشرران چنرردان اهمیرر  

نداش . به همین دییل محتوای اشعار آنان سراده و تهری   

ستها و مملرو از ناامیردی،   از امید، آرزو، احساساا، خوا

 یأس و بدبینی بود.

در شعر خود بره دنبرال هردف مشخصری      ها پارناسین

وووی هدفی معین �نبودند زیرا عقیده داشتند که وس 

 کند.�در هنر، آن را از طبیع  خود دور می

 

 دیدگاه تلفیقی

ایرررن دیررردگاه تلفیقررری اسررر  میررران هنرررر آزاد      

(Autonomism)  و هنررر اخلاقرری(Moralism)  کرره بررا

 شود.تکیه بر نرریه شهید م هری تبیین می

استاد م هری از نخستین نرریه پردازان پیوند زیبایی 

و اخلاق در ایران اس . ایشان حرر زیبرایی را از امرور    

داند که منشأ ایهی دارد و در پرترو اعتقراد بره    معنوی می

یابرد. وی از زیبرایی شناسری در فلسرفه      مری  خدا پرورش

گیرد و با تلفیق نرریه ای که زیبایی را با  می اخلاق بهره

کند )موراییمم( و نرریره   می تووه به اصل غای  ارزیابی

برره  دانررد )اتونررامیمم(ای کرره زیبررایی را غایرر  هنررر مرری 

 رسد.دیدگاه معتدل فوق می

از نرر ایشان انسان از طریق هنر از سویی احساساا، 

خلاقری و  هرای ا عواطف، ادراکاا، آرزوها و حتی پیرام 

گذارد و از سویی خود هنرر   تربیتی خود را به نمایش می

و زیبررایی برررای انسرران موضرروعی  دارد. یررذتجویی از   

هرای   عوامل تووه انسان به زیبرایی اسر . انسران زیبرایی    

طبیعر  را دوسرر  دارد و از دیردن آب صرراف و ز ل،   

هرای خیلری عرایی، طبیعری، آسرمان، افرق و        دریا، منرره

برد و این یذا فراترر از یرذا وسرمانی     یذا می ها کوه

اسرر . یررذا روحررانی بررا فکررر و تأمررل ترروام اسرر  و    

اختصا  به اشرخا  تعلریم یافتره، متفکرر و سرعادتمند      

از این منرر هنر هم از اخلاق مسرتقل اسر  و هرم    دارد. 

با اخلاق تباین ندارد. هنر ابمار اخلاق نیس  و راه خرود  

در نهایر  بره کمرال     رودرود اما راهی که هنر میرا می

  1312 ،م هرری  .)انجامرد کره هردف اخرلاق اسر      می

011) 

در نتیجرره زیبررایی شناسرری و هنررر در فلسررفه م هررری 

وامع دو مکتب اس  که در غرب راب ره هنرر و اخرلاق    

اند و دییل این وامعی  را بایرد در تفراوا    را تبیین کرده

و مسریحی  وسر . در اسرلام     مفهوم اخرلاق در اسرلام  

ی بررودن  یررک پدیررده بررا یررذا بخررش بررودن  آن  اخلاقرر

 تواند منافاا نداشته باشد. می

بر اساس دیدگاه اخیر در کنار نقش ابرماری هنرر در   

انتقررال و ترررویج اخلاقیرراا، زیبررایی اثررر هنررری هررم      

موضوعی  دارد. به عبارا دیگر غایر  هنرر تنهرا ارائره     

وویی و درك زیبرایی  های اخلاقی نیس  بلکه یذاپیام

ی هررا ارزش»نیررم از غایرراا هنررر اسرر  و در واقررع   اثررر 

-یک اثرر هنرری، نقرش هرم    « زیبایی شناسی»و « اخلاقی
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پوشانی دارند و هر دو در کنار هم معیار سرنجش ارزش  

 اثر هستند.

توان نقد اخلاقی کررد ویری    هر چند اثر هنری را می

ووره بره معنرای     حسن یا قبح اخلاقی اثر هنری بره هریچ   

توان در ارزیابی یرک  ر نیس  و نمیحسن یا قبح خود اث

اثر هنری، تنها مسائل اخلاقی را که اثر، مبرین آن اسر    

شرناختی یرک چیرم     در نرر گرف  چرا که ارزش زیبایی

اس  و ارزش اخلاقی چیم دیگر. در ایرن دیردگاه ترأثیر    

شرناختی آن   سوء اخلاقی یک اثر مساوی با قربح زیبرائی  

هنرری متضرمن قربح    شود و فق  زمانی که اثر تلقی نمی

شرناختی باشرد، دارای قربح     اخلاقی  مرتب  با بثعد زیبرایی 

شناختی اس . در ایرن صرورا اسر  کره اثرر بره        زیبائی

وهرر  قرربح اخلاقرری بازترراب یافترره در پاسررخی کرره از   

شناختی نیرم   کند، از یحاظ زیبایی مخاطب خود طلب می

در ایررن دیرردگاه هنررر و اخررلاق ممررموج    قبرریح اسرر . 

د. هر قدر هنرمند به مرحله با یی از فکر، یکدیگر هستن

اندیشه و درك عقلانی برسد ووهرة کارهرای هنرری او   

یابرد و درك هنرری او از    کیفی  و ارتقراء بیشرتری مری   

 پشتوانه بیشتری برخوردار خواهد شد.

 

 نتیجه گیری

توان رویکرد متفکران غربری   بنابر آنچه گفته شد می

و راب ه آنها برا یکردیگر   را نسب  به مقویه اخلاق و هنر 

به دو دسته تقسیم کرد. برخری از ایرن متفکرران تنهرا برر      

کنند و زیبایی را از نیکی  وویی هنر تأکید می ووه یذا

دانند )کان (، اما برخی دیگرر اخرلاق    و اخلاق ودا می

دانند و معتقدند هنرر یکری از وسرایل     را با هنر مرتب  می

مووباا ترقی آنها یعنری  ها با یکدیگر و از  ارتباط انسان

توانرد   پیشرف  به سوی کمال اس  و از این رو هنر نمری 

 بی هدف باشد و رسای  دارد. )افلاطون(

امرا از میرران نرریرراتی کرره م رررح شررد، نگارنررده نیررم  

همچون استاد م هری معتقد به دیدگاه سروم اسر  کره    

آثار هنری باید مبتنی بر اعتقاداا و اصرول ایهری باشرد.    

واند زیبا باشد که به گفتره ایشران برا اخرلاق و     تاثری می

توانرد  حقیق  عجین باشد. چون اصول اخلاقی وقتی می

شایسته و قابل قبول برای بیننده باشرند کره برا اعتقراداا     

هنرر اصریل و    اخلاقی و دینی هنرمنرد هماهنر  باشرند.   

ی مصررادف و همررراه بررا   هررا ارزشهنررری کرره دارای  

ی هررا ارزشار ی خرروب وامعرره اسرر ، در کنرر هررا ارزش

 زیبایی شناختی )که آن هرم مهرم و قابرل تووره اسر (،     

توانررد پیررام آور، تأثیرگررذار و ارزش گررذار باشررد.    مرری

ی وا ی هرا  ارزشهنرمند باید در زایرش آثرار خرود بره     

وامعه تووه کند تا آنها را تخریب نکند چرا کره انتررار   

داریم اثر هنری در کنار زیبایی و تل یف روح مخاطب، 

و مفراهیم   ها ارزشاظ محتوایی و مفهومی من بق با به یح

مووود در وامعه باشد و یرا حرداقل در کنره مضرامینش     

تواند از  می نداشته باشد. هنرمند ها ارزشمخایفتی با این 

 طریق آثارش مسیر اخلاقی وامعه را سرع  ببخشد.

در دنیای امروز که تقردس زدایری، هررج و مررج و     

نررد یقینرراً افکررار و آرای  زن مرری نهیلیسررم حرررف اول را 

افلاطون و کسانی چون او که قائرل بره رسرای  اخلاقری     

 هنررر هسررتند، بسرریار مضررر و حترری دور از ذهررن برره نرررر 

گمان مفهومی که افلاطون از مقویره زیبرایی   بی رسد. می

شناسی دارد با آنچه دنیای مدرن پر تنش در ذهرن خرود   

، بری  هرا  پرورانده توفیر دارد. در دوران کنونی بی نرمی

ی هرا  ، بی ایمانی، تناق ، فساد و شهوا. پایهها اعتقادی

آینرد. در ایرن دنیرای     می اصلی زیبایی شناسی به حساب

مدرن هر چیمی که حامل یذا و نفسانیاا دنیایی باشد 

ابرماری اسر     هرا  زیبایی اس  و حربه تبلی راا و رسرانه  
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ی معتقردان بره   هرا  برای به تمسخر گرفتن افکار و اندیشه

 وند اخلاق و هنر و پوسیده ولوه دادن آن.پی

بهانره آزادی   دغدغه اصلی ایرن اسر  کره نبایرد بره      

تخلیل یا آزادی هنری، فضیل  سوزی و هترک اخرلاق   

بر پا شود. هنر اخلاقی آن نیس  که اساساَ یرک داسرتان   

تصویر کشیده شود یا یک مقویره دینری بررسری     دینی به

یی هرا  توانرد آمروزه  شود، بلکه هنر اخلاقی آن اس  که ب

انسررانی و معرفترری همچررون عرردای  و صررداق  و... را   

؛ نه اینکره در  صورا یک ارزش معرفی کند دروامعه به

خدم  شهوا، خشون ، ابتذال و استحایه هوی  انسان 

و وامعه باشد. بنابراین، هنر اخلاقی آرمران گرر اسر  و    

همان چیمهایی اسر  کره سرعادا انسران،      ها این آرمان

معنوی و اعتلای او، تقوا و پارسایی او و همچنین حقوق 

عدای  اوتماعی را تأمین می کند. کوتاه سخن این که، 

 هنر اخلاقی یک موهب  و ع یه ای ایهی اس .

مررا برررآنیم روح خسررته انسرران امررروز کرره درگیررر     

های اوتماعی اسر   مناسباا اوتماعی روزمره و آسیب

اا از ایررن کرره ناخواسررته بررر او وارد شررده، برررای نجرر   

وضعی  باید به سروی فرهنر  و هویر  اوییره خرویش      

توان ودا از یکردیگر  بازگردد. مذهب و فرهن  را نمی

در نرر گرف . انسان هنرمند امرروز بایرد در خلرق آثرار     

هنری، موضوعاا فرهنگی و مذهبی را که هویر  سراز   

-هستند، مورد تووه قرار دهد. مهمترین عاملی کره مری  

ر وامعه بنا کند، دین اسر . اینجاسر    تواند اخلاق را د

شود. زیرا هنر یکی که راب ه میان دین و هنر بروسته می

ای در بازنمررایی از وسرایلی اسر  کره خردماا بروسرته     

هرای  های اخلاقی انجام داده اس . بسیاری از پیامآموزه

 دین توس  هنر به مردم منتقل شده اس .

ده از آنهرا بره   تواند با استفااز مواردی که هنرمند می

« قررآن کرریم  »سم  آثار شایسته و زیبا هردای  شرود،   

اس . قرآن هم به یحاظ یاهر، زیبا و هم به یحاظ معنا و 

مضمون قابل تووه اس . وقتی هنرمند با قررآن مرأنوس   

های معنایی و یراهری قررآن را   تواند زیبایی شود، میمی

کرره برره ذهررنش منتقررل شررده اسرر ، در آثررارش نشرران    

ظ قررآن و معنویر  حاصرل از آن ارزش آثرار     دهد.حف

افماید و مووب انتقرال معرانی بلنرد و عمیرق     هنری را می

 شود.به آثار هنری می

و به این دییل اس  که در هنر اسلامی پیوند اخرلاق  

شررود. آثررار هنررری اسررلامی و هنررر بسرریار مسررتحکم مرری

نشانگر نوعی معرف  هستند که این معرفر  برگرفتره از   

قیرراتی اسرر  کرره دیررن برررای هنرمنررد معنرری و ترأثیر اخلا 

 ترسیم کرده اس  و هنرمند با تووه به آدابی که بره ورا  

هرای  آورد، خودآگاهانه و یرا ناخودآگاهانره آمروزه    می

 دهد.اخلاقی برگرفته از دین را در آثار خود نشان می
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